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چکیده
ایــن پژوهــش بــا رویکــرد نظــری ـ تحلیلــی، بــه بازخوانــی ســبک زندگــی در چارچــوب اندیشــه 
تحلیــل می‌کنــد؛  فراواقعیــت  منطــق  در  را  زندگــی  ســبک  یــار  بودر می‌پــردازد.  یــار  بودر ژان 
ــزد، بلکــه در بســتر  کنش‌هــای طبیعــی و اجتماعــی برنمی‌خی ــه زیســته از دل  ــه تجرب ک جایــی 
بازنمایی‌هــای رســانه‌ای و مصــرف نشــانه‌ها شــکل می‌گیــرد. معنــا، نــه از تجربــه، بلکــه از بــازی 
یــج  بی‌پایــان نشــانه‌ها ســاخته می‌شــود و در ایــن فرآینــد، مــرز میــان واقعیــت و بازنمایــی به‌تدر
یــار بــرای  گرچــه چارچــوب نظــری بودر کــه ا فــرو می‌ریــزد. یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهنــد 
کارآمــد اســت، در تحلیــل  توصیــف منطــق نمادیــن ســبک زندگــی در جهــان رســانه‌ای معاصــر 
وجوهــی چــون عاملیــت، مقاومــت، تنــوع فرهنگــی و امــکان بازســازی تجربــه اصیــل زندگــی، بــا 
محدودیت‌هایــی مواجــه اســت. به‌ویــژه در زمینه‌هــای غیررســانه‌ای، غیرشــهری یــا بدیل‌هــای 
کافــی نــدارد. ازایــن‌رو، بهره‌گیــری از رویکردهــای  فرهنگــی زیســتن، ایــن چارچــوب تــوان تبییــن 

مکمــل بــرای ارائــه تحلیلــی چندبعــدی از ســبک زندگــی ضــروری به‌نظــر می‌رســد.
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بیان مسئله(1 

یــه اجتماعــی، مطالعــات فرهنگــی و  ، مفهــوم »ســبک زندگــی« در حــوزه نظر در دهه‌هــای اخیــر
جامعه‌شناســی مصــرف، تحولــی عمیــق یافته اســت. آنچه در آغــاز به‌عنوان الگــوی مصرف یا 
یــج در بافتــی پیچیده‌تــر از دلالت‌هــای نمادین،  یســتی فــردی فهم می‌شــد، به‌تدر شــیوه‌های ز
، 2001، 48(. در  تمایــز اجتماعــی و بازنمایــی فرهنگی جای گرفت )فدرســتون، 1991: ۳۲؛ پاســتر
این تحول مفهومی، سبک زندگی نه‌فقط بیانگر نوعی انتخاب شخصی، بلکه همچون میدان 
تولیــد و بازتولیــد معنــا، قــدرت و هویــت در چارچوب رســانه، مصــرف و ســرمایه فرهنگی ظاهر 
، چالش‌های  یار یکرد پســت‌مدرن و به‌ویژه نظریه »وانمودگی« ژان بودر می‌شــود. در این میان، رو

یسته و سبک زندگی مطرح کرده است. نوینی را برای درک تجربه ز

پســت‌مدرنیته، به‌عنــوان چشــم‌انداز فرهنگی این تحــولات، عقلانیت مــدرن و روایت‌های 
، مرزهــای میــان واقعیــت و بازنمایــی،  کلان آن را بــه چالــش می‌کشــد و در ســطحی بنیادی‌تــر
 ، ، 1994: 54؛ کلنر یــار ی را درهم می‌ریــزد )بودر ، همچنیــن حقیقت و شبیه‌ســاز اصــل و تصویــر
یــار در نقــدی بنیادیــن بــه جامعــه مصرفــی، اســتدلال می‌کنــد که مــا دیگر در  1989: 129(. بودر
جهانــی مبتنــی بــر ارجاع به واقعیــت زندگی نمی‌کنیم، بلکــه در فضایی زندگــی می‌کنیم که در 
، 1981: ۱۱۲(. این  یــار ، واقعیــت را ســاخته و جایگزین آن شــده‌اند )بودر آن، نشــانه‌ها و تصاویــر
فرایند که با مفاهیمی چون وانمودگی1 و فراواقعیت2 تحلیل می‌شود، بر سبک زندگی نیز تأثیری 

بنیادین گذاشته است.

، در جهان پســت‌مدرن، ســبک زندگی دیگر بازتاب تجربه‌ای اصیل نیست،  یار از نگاه بودر
بلکــه بازنمایــی ساخته‌شــده‌ای بــرای مصــرف اســت کــه خود آدمــی نیــز در آن، به نشــانه‌ای در 
، میل و سلیقه، در چنین جهانی، از کارکرد خود تهی شده‌ و جای  گردش بدل گشته است. نیاز
ی بی‌پایان معنــا داده‌اند )لان، 2000: ۹۱؛ گیــن، 1993: 68(. فرد دیگر زندگی  خــود را به شبیه‌ســاز
ی و رســانه‌ای  نمی‌کنــد، بلکــه نمایــش زندگی را بر بســتر نشــانه‌ها و در چارچوب الگوهای بازار

»بازآفرینی« می‌کند.

یــار به‌طور  یــه وانمودگــی بودر در ادبیــات علمــی موجــود، تحلیــل ســبک زندگــی بــر پایــه نظر
مســتقیم و انتقــادی کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. بیشــتر پژوهش‌ها، یا بــه تحلیل محتوای 

1.  simulacrum
2.  hyperreality
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ســبک زندگی در رســانه‌ها پرداختــه‌ یا بر جنبه‌های جامعه‌شــناختی مصرف تمرکز داشــته‌اند، 
یــار برقرار کنند.  ی بودر بی‌آنکــه پیوند مســتقیمی بــا مفاهیم فراواقعیــت، وانمودگی و شبیه‌ســاز
یار را برجسته  این خلأ نظری، ضرورت پرداختن به بازخوانی انتقادی سبک زندگی از منظر بودر

می‌سازد؛ بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر بدین قرار است:
• یــار چگونــه ترســیم 	 از منظــری انتقــادی، تصویــر ســبک زندگــی در عصــر فراواقعیــت از نظــر بودر

می‌شــود؟

برای پاسخ‌گویی به این پرسش اصلی، سؤالات فرعی زیر مطرح می‌شوند:
• ی چــه تعریفــی 	 یــار همچــون فراواقعیــت، وانمودگــی و شبیه‌ســاز ی اندیشــه بودر  مفاهیــم محــور

دارنــد و چــه رابطــه‌ای بــا ســبک زندگــی پیــدا می‌کننــد؟

•  در چــه فرآینــدی، ســبک زندگــی، از تجربــه‌ای اصیــل بــه بازنمایــی‌ای رســانه‌ای و مصرفــی بــدل 	
می‌شــود؟

• یسته اصیل وجود دارد یا نه؟	 ، امکانی برای بازگشت به تجربه ز یار  آیا در چارچوب نظریه بودر

، به تحلیل انتقادی جایگاه ســبک  یار این پژوهش می‌کوشــد با اتکا به چارچوب نظری بودر
زندگــی در جهــان فراواقعیــت بپردازد و نســبت آن با هویــت، قدرت و معنا در دنیــای معاصر را 

ی کند. بازکاو

پیشینه پژوهش(2 

منابع فارسی:

، بیشــترین تمرکز بر حوزه‌های  یار یــه فراواقعیت بودر در عرصــه پژوهش‌های فارســی پیرامون نظر
، تبلیغات و مصــرف فرهنگی دیده می‌شــود. بررســی این آثار نشــان  خاصــی چــون رســانه، هنــر
می‌دهــد که مفهوم »ســبک زندگی« در نســبت با فراواقعیــت هنوز به‌طور نظام‌منــد مورد تحلیل 
ی را  یار نظــری قــرار نگرفتــه اســت. در این میــان، برخــی از پژوهش‌هــا کوشــیده‌اند مفاهیــم بودر
ی و ملک‌احمــدی )۱۳۹۶( در  بــه پدیده‌هــای فرهنگی خــاص پیوند بزنند. بــرای نمونه، مختــار
یه  ی و فراواقعیت«، رابطه میان مصرف محتوای پورنوگرافیک و نظر مقاله‌ای با عنوان »هرزه‌نگار
یکرد آن‌ها بیشــتر ناظر بر بُعد رســانه‌ای خاصــی از فراواقعیت  فراواقعیــت را بررســی کرده‌انــد. رو
یســت اجتماعی و ســبک زندگــی معاصر  اســت و از بحث‌هــای گســترده‌تر پیرامــون ســاختار ز

فاصله دارد.



دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌نامه سبک زندگی/ سال یازدهم، شماره ۲۰، بهار و تابستان 1404 12

در قلمرو هنرهای دیجیتال، راشنو همایونفر و همکاران )۱۴۰۱( به تحلیل چیدمان‌های هنری 
کید داشــتند که چگونه مخاطب، در  تعاملــی از منظــر فراواقعیــت پرداختند. آن‌ها بر این نکته تأ
تجربــه هنــری جدیــد، درگیر جهانی می‌شــود که فراتــر از واقعیــت فیزیکی‌اش بازنمایی می‌شــود. 
تمرکز این پژوهش صرفاً بر تجربه هنری در گالری‌ها و فضاهای خاص بود و کمتر به تأثیر منطق 

فراواقعیت بر سبک زندگی روزمره و جریان‌های عمومی فرهنگی پرداخته شد.

مطالعاتــی نیــز در حــوزه رســانه و ســینما انجــام شــده‌اند. از جملــه، جمالــی، ضیمــران و 
ی در تولید تجربه  عطــارزاده )۱۴۰۰( بــا تحلیل جلوه‌های ویژه در ســینمای معاصر به نقش فناور
حاد واقعی پرداختند. همچنین حســینی و دوکوهکی )۱۴۰۲( در پژوهشــی درباره فیلم »نمایش 
ی تشــریح  یار یختن مرز میان واقعیت و وانموده را با اتکای مســتقیم بر مفاهیم بودر ترومن«، فرور
ی وفــادار مانده‌اند، نگاهشــان به پدیده‌های  یار کردنــد. گرچــه ایــن آثار به‌خوبی بــه خوانش بودر
هنــری و نمایشــی محــدود شــده و از تحلیــل نظــری جامع‌تری در باب ســبک زندگــی در جهان 

معاصر غفلت کرده‌اند.

در عرصــه تبلیغــات، نعمنــی آردی و داوودی‌ رکن‌آبادی )۱۴۰۲( با بهره‌گیــری از نظریه وانموده، 
گهی‌های تلویزیونی دهه ۱۳۹۰ در ایران را تحلیل کرده‌اند. این مطالعه ضمن نشان دادن الگوی  آ
کید کرد که چطور رســانه‌های رســمی نیز در تولید  بازنمایــی اغراق‌شــده واقعیــت در تبلیغات، تأ
جهان‌های فراواقعی مؤثرند. این پژوهش نیز در محدوده رســانه‌های ســنتی باقی مانده اســت و از 

تحولات بنیادینی که در بستر رسانه‌های نوین و زندگی دیجیتال رخ‌داده، فاصله دارد.

مطالعه دیگری توسط ماندگار لنگرودی، بذرافکن و اردلانی )۱۴۰۳( به بررسی تجربه مصرف 
در مگامال‌های تهران با اتکای به مفاهیم وانمود و مصرف نشانه‌ای پرداخته است. آن‌ها نشان 
یســت  ی شــهری چگونه با بازتولید نشــانه‌ها و تجربه‌های ســاختگی، ز دادند که فضاهای تجار
یار  شــهری را در مســیر فراواقعیت ســوق می‌دهند. گرچه این پژوهش، از حیث کاربرد نظریه بودر
یســت  بــر فضاهــای شــهری ارزشــمند اســت، به دلیــل تمرکز بــر فضاهــای فیزیکی و غفلت از ز

ی، ظرفیت تحلیل سبک زندگی در گستره دیجیتال را پوشش نداده است. مجاز

یــار  بودر اندیشــه  در  واقعیــت  هستی‌شناســی  بازخوانــی  بــه  نیــز  پژوهش‌هایــی  درنهایــت، 
پرداخته‌اند. از جمله، مســجودی و مصطفوی )۱۴۰۲( با تمرکز بر رســانه و رئالیســم، کوشــیده‌اند 
ی کنند؛ اما این نوع پژوهش‌ها  کاو ی وا یار ابعاد فلســفی فراواقعیت را در چارچوب مفاهیم بودر

نیز عمدتاً از پیوند مفهومی با ابعاد سبک زندگی معاصر ناتوان مانده‌اند.
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منابع انگلیسی:

یار الهام‌بخش طیفــی از پژوهش‌ها در حوزه‌های  ، نظریه فراواقعیــت ژان بودر در دهه‌هــای اخیــر
ی از این مطالعات با تمرکز بر منطق نمادین  رســانه، فرهنگ و ســبک زندگی بوده اســت. بسیار
یست‌شــده در عصــر دیجیتــال  ی، بــه تحلیــل بازنمایی‌هــای رســانه‌ای و تجربــه ز و شبیه‌ســاز

پرداخته‌اند. در ادامه، مهم‌ترین پژوهش‌های انگلیسی‌زبان در این زمینه مرور می‌شود.

: به‌ســوی جامعه‌شناســی  یار کینــگ )۱۹۹۸( در مقالــه‌ای با عنوان »نقدی بر فراواقعیت بودر
ی با برجسته‌کردن  پست‌مدرنیسم« به نقد نظریه فراواقعیت از منظر جامعه‌شناسی می‌پردازد. و
، اســتدلال می‌کنــد که ایــن چارچوب فلســفی قادر بــه تبیین  یــار یــه بودر یشــه‌های دکارتــی نظر ر
پیچیدگی‌هــای کنــش اجتماعــی و نقــش عاملیــت انســانی نیســت. ایــن اثــر گرچــه مســتقیماً 
یســت  بــه ســبک زندگــی نمی‌پــردازد، به لحــاظ نظری، پایــه‌ای برای نقد تــوان نظریه در تحلیل ز

اجتماعی محسوب می‌شود.

« نظریه  یار لــوک )۱۹۹۱( در مقالــه »قــدرت و سیاســت در فراواقعیت: پروژه انتقــادی ژان بودر
یــار را در نســبت بــا قــدرت و سیاســت بررســی می‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه تحلیــل او از  بودر
یابی معنا را برای ســوژه از میان می‌برد و خوانشــی  ســاختارهای رســانه‌ای، امکان مقاومت و باز
یکنواخــت از ســلطه نمادیــن ارائــه می‌دهد. این مقاله غیرمســتقیم با ســبک زندگــی، به‌ویژه در 

زمینه ساختار قدرت و امکان کنشگری در دل فضای فراواقعی، مرتبط است.

کرک‌وود )۲۰۱۹( در مقاله »فراواقعیت و مصرف ســوژه به‌مثابه ابژه در مجموعه آینه ســیاه« با 
یال آینه‌ی سیاه، نشان می‌دهد که چگونه سوژه انسانی در منطق فراواقعیت، به  استفاده از سر
ابژه‌ای برای مصرف بصری و نمادین در فضای رسانه‌ای تبدیل می‌شود. این مطالعه نمونه‌ای 
یار در تحلیل محصولات فرهنگی معاصر اســت. این اثر به‌ویژه در  یه بودر بــرد عملــی نظر از کار
، ارتباط مســتقیم با سبک زندگی  یست‌شــده در جهان تصویری و مصرف‌محور تحلیل تجربه ز

دارد.

یار به نمایشــگاه: بازنمایی چین در جهان در نمایشــگاه  نوردین )۲۰۱۲( در مقاله »بردن بودر
ی عظیمــی از تصویــر چیــن در جهان  ۲۰۱۰« نمایشــگاه جهانــی شــانگهای را به‌مثابــه شبیه‌ســاز
یدادهایی بیــش از آنکه  تحلیــل می‌کنــد. او اســتدلال می‌کنــد کــه بازنمایــی ملــی در چنیــن رو
واقعیتی بیرونی را منتقل کند، تولیدکننده معنا و هویت از دل نشانه‌هاســت. این مقاله بیشــتر 

در سطح گفتمانی و بازنمایی کلان است و ارتباطی غیرمستقیم با سبک زندگی دارد.
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، فراواقعیت و مسئله اطلاعات نادرست  یار ون کسل، مانریکز و کلاین )۲۰۲۴( در مقاله »بودر
یــا گمراه‌کننــده در شــبکه‌های اجتماعی« پدیده اطلاعات نادرســت در شــبکه‌های اجتماعی 
یــه فراواقعیــت تحلیــل می‌کننــد. آن‌هــا معتقدنــد کــه در عصــر دیجیتــال،  را در چارچــوب نظر
ک می‌شــود، نه مبتنی بــر واقعیت، بلکه برســاخته نظام نشــانه‌ای و  آنچــه به‌مثابــه حقیقــت ادرا
ک واقعیت و کنش ارتباطی روزمره است  یتمی پلتفرم‌هاست. این پژوهش ناظر به بُعد ادرا الگور

و ارتباطی مستقیم با سبک زندگی دیجیتال دارد.

یــار به‌مثابــه  یــس )۲۰۲۰( در مقالــه »شــبیه‌واره‌ها در عصــر رســانه‌های اجتماعــی: بودر مور
یــار در فهم پدیده اخبــار جعلی می‌پردازد.  پیامبــر اخبــار جعلی« به تحلیــل جایگاه نظریه بودر
، محیط‌هایــی هســتند کــه در آن‌هــا مــرز  او اســتدلال می‌کنــد کــه شــبکه‌های اجتماعــی امــروز
واقعیت و بازنمایی فرو می‌ریزد و روایت‌های سیاسی ـ اجتماعی نه از حقیقت، بلکه از منطق 
یست رسانه‌ای  ی در تحلیل شیوه ز ی تغذیه می‌شــوند. این مقاله به‌عنوان اثری محور شبیه‌ســاز

در عصر پساحقیقت به شمار می‌رود و ارتباط مستقیمی با سبک زندگی دارد.

: وجه نوآوری مقاله حاضر

ی تحلیلی  مقالــه حاضــر در چند ســطح نســبت به پیشــینه موجــود دارای تمایــز نظری و نــوآور
یار بسنده  است. نخست آنکه برخلاف اغلب مطالعات فوق که یا صرفاً به بازخوانی نظریه بودر
، ســینما یا تبلیغات به‌کار بســته‌اند،  کــرده‌ یــا آن را در قالــب مصداق‌هایی محدود در حوزه هنر
ایــن پژوهــش بــه تحلیل مســتقیم پدیده ســبک زندگی از منظر منطــق فراواقعیت می‌پــردازد. در 
اینجا، سبک زندگی نه به‌عنوان رفتارهای فردی یا مصرفی صرف، بلکه به‌مثابه سازه‌ای نمادین 
ی به چارچوب  در بســتر رســانه‌های معاصر فهمیده می‌شــود. دوم آنکه این مقاله ضمن وفادار
، از آن به‌نحوی انتقادی نیز فاصله می‌گیرد و خاصه با تکیه ‌بر موضوعاتی چون  یار مفهومی بودر
یســت‌جهان‌ها، به محدودیت‌های ایــن نظریه در تحلیل  عاملیــت، مقاومــت فرهنگــی و تنوع ز
یسته و واقعیت‌های بدیل اشاره می‌کند. چنین نقدی، در متون موجود کمتر به‌صورت  تجربه ز

صریح و نظری دنبال شده است.

اهمیت نظری و اجتماعی مسئله(3 

، پرسشی صرفاً جامعه‌شناختی یا توصیفی  یار پرسش از سبک زندگی، در چارچوب نظریه بودر
یستی افراد نیست. این مسئله کاوشی بنیادین در ماهیت معنا، سوژه، واقعیت  درباره عادات ز
، بررســی ســبک زندگــی در چارچــوب مفاهیمــی  و نســبت آدمــی بــا جهــان اســت. از همیــن ‌رو
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ی، وانمودگــی و فراواقعیت، بســتری برای بازاندیشــی در باب شــیوه بودن در  همچــون شبیه‌ســاز
یست تقدم یافته‌اند. این نگاه،  جهانی اســت که تصویر بر تجربه، نشــانه بر ماده و بازنمایی بر ز
صرفاً محدود به تحلیل پیامدهای فرهنگی مصرف نیســت و به ســطحی فلســفی‌تر از مســئله 
نفــوذ می‌کنــد. در واقــع در ایــن لایه اســت که خــودِ »واقعیت« به پدیده‌ای برســاخته و رســانه‌ای 

.)۶ :1994 ، یار تبدیل می‌شود )بودر

در ایــن افــق، اهمیــت نظــری مســئله افــزون بــر بازخوانــی تحــولات ســبک زندگی، گشــودن 
ی نو برای فهم انســان پســت‌مدرن اســت. این انســان، دیگر خود، تولیدکننده معنا  چشــم‌انداز
یتم‌های بازنمایی تعریف و بازتعریف می‌شــود  نیســت، بلکه معنا در دل نظام نشــانه‌ها و الگور
پاشی  یار در مواجهه با این وضعیت، با زبانی رادیکال و چالشی، از فرو ، ۱۹۸۹: ۱۱۴(. بودر )کلنر
مــرز میــان امر واقعی و وانموده ســخن می‌گوید. پژوهــش حاضر به فهم نحوه شــکل‌گیری معنا و 
هویــت در جهانــی می‌پردازد که در آن، نشــانه‌ها جای تجربه اصیــل را گرفته‌اند و واقعیت بیش 
ی نظری، این خطــر وجود دارد  کاو یســته شــود، »ســاخته« می‌شــود. در غیاب چنیــن وا از آنکه ز
که تحلیل‌های مربوط به ســبک زندگی، در ســطحی توصیفی و ســطحی باقی بمانند و نتوانند 

ی را آشکار سازند. سازکارهای پنهان قدرت، بازنمایی و شبیه‌ساز

از منظــر اجتماعــی، ایــن پژوهــش بــه ضرورتــی انضمامــی پاســخ می‌دهــد. در عصــر رســانه، 
یتم‌های تصویری، سبک زندگی به‌صورت مداوم بازتولید و بازنمایی  پلتفرم‌های دیجیتال و الگور
می‌شــود. نادیده‌گرفتن منطق وانمودگی در تحلیل ســبک زندگی، می‌تواند منجر به برداشت‌های 
 :۱۹۸۸ ، کارآمد در سیاســت‌گذاری فرهنگی، رســانه‌ای و اجتماعی شــود )پاستر تقلیل‌گرایانه و نا
۱۴۵(. خاصــه آنکــه در شــرایط کنونــی، از عرصــه بــدن و تغذیه گرفته تــا آموزش، سیاســت، روابط 
عاطفی و مصرف فرهنگی، همگی، درون ساختارهایی از بازنمایی و الگوسازی رسانه‌ای سازمان 

. یافته‌اند که خود محصول منطق شبیه‌سازی‌اند، نه واقعیت‌های تجربه‌پذیر

یار و پدیده ســبک زندگی، این امــکان را فراهم  ، بــا پیوند میــان مفاهیم بودر پژوهــش حاضــر
مــی‌آورد کــه به شــکلی انتقــادی، تحلیلی و بازاندیشــانه، از ســطح ظاهر الگوهــای مصرف فراتر 
رفته و سازکارهای بنیادین فرهنگی و نشانه‌ای را شناسایی کند که امروزه سبک زندگی بر آن‌ها 
ی در حوزه علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی  استوار است. این امر می‌تواند برای نظریه‌پرداز
و نیز برای برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی در مواجهه با سبک‌های زندگی در حال تحول، 

فواید علمی و عملی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
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بنیان‌های نظری، مفاهیم محوری و پرسش‌های پژوهش(4 

یج  یــار کــه ابتــدا بــا خوانشــی مارکسیســتی از جامعــه مصرفــی آغاز شــد، به‌تدر اندیشــه ژان بودر
در مســیر نقــد رادیــکال واقعیــت، رســانه و بازنمایی قرار گرفــت. جایــگاه او در نظریه اجتماعی 
یســته، عمدتاً  ، به‌ویــژه در مواجهــه با مفاهیــم بنیادینی چون حقیقت، نشــانه و تجربه ز معاصــر
ی در رابطه انســان با  به‌دلیــل صورت‌بندی مفهوم »فراواقعیت« و تحلیل دگرگونی‌های ســاختار

.)71 :۱۹۸۹ ، واقعیت برجسته شده است )کلنر

پیش‌فرض این پژوهش آن اســت که ســبک زندگی در جهان پست‌مدرن، تابع سازکارهایی 
فرهنگــی و رســانه‌ای‌ اســت که واقعیت را بازتــاب نمی‌دهند، بلکه آن را می‌ســازند. کنش‌هایی 
نظیــر مصــرف، بازنمایــی بــدن، شــکل‌های تعلــق اجتماعی یا شــیوه‌های ابــراز هویت، از بســتر 
ی‌های رسانه‌ای بازتعریف  یسته گسسته‌اند و در دل نظامی از نشانه‌ها، کدها و الگوساز تجربه ز
می‌شــوند )لان، 2000: 92(. در چنیــن زمینــه‌ای، ســبک زندگــی را نبایــد صرفــا مجموعــه‌ای از 
رفتارهــای فرهنگــی، بلکــه باید نظامــی از بازنمایی‌های وانمــوده قلمداد کرد که تمایــز میان امر 

واقعی و غیرواقعی را از میان برداشته است.

یــار به تحلیل  در ایــن چارچــوب، مقالــه حاضر بــا بهره‌گیــری از مفاهیم کانونی اندیشــه بودر
نظری سبک زندگی در بستر فرهنگ پست‌مدرن می‌پردازد:

• ی: فراینــدی اســت کــه در آن، مــرز میــان واقعیــت و بازنمایــی فــرو می‌پاشــد و 	 وانمــود / شبیه‌ســاز
بازنمایی‌هــا مســتقل از ارجــاع بــه واقعیــت بــه گــردش درمی‌آینــد )گیــن، 1991: 43(.

• وانمــوده: بــه بازنمایی‌هایــی اشــاره دارد کــه نه‌تنهــا از امــر واقعــی گسســته‌اند، بلکــه خــود، نقــش 	
.)6 :1994، یــار واقعیــت را بــر عهــده می‌گیرنــد )بودر

• تلقــی 	 واقعیــت  خــود  از   » »واقعی‌تــر بازنمایی‌هــا  آن،  در  کــه  اســت  وضعیتــی  فراواقعیــت:1 
.)12  :1994، یــار )بودر می‌شــوند 

• مصــرف نمادیــن:2 مصــرف کالاهــا و ســبک‌ها نــه بــه دلیــل نیــاز مــادی، بلکــه به خاطــر ارزش‌های 	
نمادین و اجتماعی آن‌ها اســت )فدرســتون، 1991: 91(.

• ســبک زندگــی: مجموعــه‌ای از کنش‌هــا و انتخاب‌هــای فرهنگــی اســت کــه در بســتر نظام‌هــای 	
بازنمایــی و مصــرف نمادیــن، هویــت فــرد را ســامان می‌دهنــد )فدرســتون، 1991: 83(.

1. Hyperreality
2. Symbolic Consumption
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نظام مفهومی بودریار و بازخوانی سبک زندگی پست‌مدرن(5 

یــار اســت. او در اینجــا از چارچوب  یــه فرهنگــی بودر نقــد جامعــه مصرفــی، نقطــه عزیمــت نظر
اقتصاد سیاسی مارکسیستی فاصله می‌گیرد و به‌سوی تحلیلی نشانه‌شناختی و معناشناسانه 
، مصرف پاســخی صرف بــه نیازهای مادی نیســت و  از مصــرف حرکــت می‌کنــد. در ایــن گــذار
همچــون ســازکار تولیــد معنا، تمایــز و بازنمایی اجتماعــی عمل می‌کند. برای فهــم دقیق‌تر این 
یار را در نظر گرفت: گذار مصرف از ســطح نیاز به  دگرگونــی، بایــد ابعــاد متعددی از تحلیل بودر
ســطح نشــانه تا نقش شــیء در نظام دلالت و جایگاه سوژه در شبکه مصرف فرهنگی. مباحث 

، این ابعاد را پی می‌گیرند. پیش رو

، درک منطــق فرهنگ مصرف در جهان معاصر مســتلزم عبــور از دو تصویر  یــار از منظــر بودر
کلاســیک و مســلط در نظریه مدرن اســت. نخســت، تصویر فرد عقلانی و خودبنیاد در ســنت 
ی رفاه  یان در راســتای بیشینه‌ســاز لیبرالی که کنش‌هایش را همواره بر مبنای ســنجش ســود و ز
گاه و مقاوم که  شــخصی ســامان می‌دهد؛ و دوم، تصویر مارکسیســتی از کارگر به‌مثابه عاملی آ
یــار در آثار  ی درمی‌آیــد. بودر صرفــا از طریــق ســازکارهای ســلطه و ســرکوب بــه انقیاد ســرمایه‌دار
یکــردی پسا‌ســاختارگرایانه، ایــن دو انــگاره را به چالش می‌کشــد. از  نخســتین خــود بــا اتخــاذ رو
یخیِ مناســبات گفتمانــی، فرهنگــی و اجتماعی قلمداد  ، ســوژه انســانی را محصول تار یک‌ســو
، به نقش برجســته زبان و نظام‌های نشــانه‌ای در برساختن معنا، هویت  می‌کند و از ســوی دیگر
کید می‌ورزد. ورود این چارچوب نظری به قلمرو زندگی روزمره، نقطه تمایز  و تمایــز اجتماعــی تأ
، مصرف امری فرهنگی ـ نشــانه‌ای اســت که در آن ســوژه از  یار اســت. در نظر او پروژه فکری بودر
ی با نمادها، جایگاه خود را در ســاختار اجتماعی بازنمایی و بازتولید می‌کند. بدین  خــال بــاز
یــار از ســطح توصیف جامعه‌شــناختی صرف  ترتیــب اســت کــه تحلیــل زندگی روزمره نــزد بودر
 ، فراتر می‌رود و به خوانشــی فلســفی و معناشــناختی از واقعیت اجتماعی بدل می‌شــود )پاستر

.)807-806 ، یار بودر

یار با عبور از تحلیل‌های اقتصادمحور مارکسیســتی، بر این ادعاســت که فهم واقعیت  بودر
 ، یار ، بدون تحلیل ســاختار نشــانه‌ای و فرهنگی مصرف، ممکن نیست )بودر اجتماعی معاصر
یســت‌جهان، مصــرف کالاهــا نــه به‌ســبب کارکــرد، بلکــه به‌ دلیــل بازنمایی  1998: 5(. در ایــن ز
، 1998: 32(. مصرف در این ســطح، به »نظامی دلالتی«  یار معانی و تمایزهای آن‌هاســت )بودر
تبدیــل می‌شــود که افراد از خــال آن تمایز اجتماعی، منزلت فرهنگــی و هویت نمادین خود را 
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ی معنا مشــارکت دارند و برای  ، 1981: 89(. کالاها، به‌مثابه نشــانه، در باز یار ابراز می‌کنند )بودر
آنچه نمادین می‌سازند، به کار گرفته می‌شوند.

کیــد می‌کند که شــیء تابــع نظامــی از تمایزها و  ی در تحلیــل خــود از »سیســتم اشــیاء« تأ و
همسانی‌هاســت؛ ارزش آن نه در کارکرد یا قیمت، بلکه در موقعیتش در ســاختار دلالتی کالاها 
، 1996: 67(. او ســه ســطح ارزش در اشــیاء را از هــم تفکیک می‌کند:  یار یــف می‌شــود )بودر تعر
ی کلاســیک  ارزش مصرفــی، ارزش مبادلــه‌ای و ارزش نمادین. درحالی‌که در منطق ســرمایه‌دار
.)73 :1989 ، ارزش اولی غالب بود، در جامعه پست‌مدرن، دومی و سومی غلبه یافته‌اند )کلنر

در این بافت، مصرف نوعی زبان است که در آن، اشیاء برای خلق معنا و ساخت موقعیت 
، 2001: 145(. فرد در جامعــه مصرفی، با چینش  اجتماعــی به‌کار گرفته می‌شــوند )بســت و کلنــر
یستن، روایت خود را از هویت و تفاوت بازنمایی می‌کند.  نمادین کالاها و انتخاب سبک‌های ز
»خــود« آدمــی، از طریــق مصــرف نمادیــن و تملــک نشــانه‌ها، درون شــبکه‌ای از وانمودگی‌های 
یس، 1990: 38(. در این نگاه، مصرف‌کننده نقش نویسنده دلالت  فرهنگی تثبیت می‌شود )نور
را برعهده دارد. او با چیدمان کالاها، »متنی از تفاوت« می‌نویســد و در آن، خود را در نســبت با 
یار آن را  ، 2001: 147(. این همان چیزی اســت کــه بودر دیگــری بازنمایــی می‌کنــد )بســت و کلنر
نظــام دلالتــی مصــرف می‌نامد. در این نظام، مصــرف، بیانگر زبان تفاوت اســت؛ در واقع، زبان 
 .)78 :1989 ، نشانه‌هایی که تمایز طبقاتی، فرهنگی یا سبک‌محور را به نمایش می‌گذارند )کلنر
از ایــن گذشــته، مصرف به‌مثابه ابــراز تفاوت، معنای اجتماعی و فرهنگــی دارد: مردم »مصرف 
می‌کنند« تا تفاوتشــان را با دیگری برجســته کنند؛ نه‌فقط از حیث ثروت، بلکه از حیث سلیقه، 
سبک و جهان‌بینی. این منطق، مصرف را وارد عرصه معناشناسی و سیاست فرهنگی می‌کند.

درنتیجــه، مصــرف بــه امــری گفتمانی بدل می‌شــود. افراد نه بــرای آنچه هســتند، بلکه برای 
آنچــه می‌خواهنــد به‌نظــر برســند، مصرف می‌کننــد. در همین نقطه اســت که مصــرف به قلمرو 
ی و فراواقعیت می‌شــود. همین مفاهیم در  وانموده‌هــا می‌لغــزد و آماده پیوند با منطق شبیه‌ســاز

، به‌مثابه‌ صورت‌بندی فرهنگی جهان پست‌مدرن، برجسته می‌شوند. یار ادامه نظریه بودر

یکــی از مهم‌تریــن تحــولات نظری در ایــن نظام فکــری، جابه‌جایی مرکز ثقل مصــرف از نیاز 
، 1998: 25(. کالاهــا بــه دلیــل معنــای نمادینشــان مصرف می‌شــوند.  یــار بــه نشــانه اســت )بودر
گر در  ایــن تحول معرفت‌شــناختی، نوعــی تغییر در »معقول بــودن مصرف« را بازتــاب می‌دهد. ا
یک و مفروضــات اقتصادی بود، در منطــق نوین، مصرف  منطــق قدیــم، مصرف تابــع نیاز بیولوژ
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به فرایندی گفتمانی بدل گشــته اســت که در آن نشــانه‌ها و نه اشــیاء، متعلق میل و خواســت 
کی از این اســت که مصرف،  ، 1981: 63(. این جابه‌جایی حا یــار مصرف‌کننــده می‌شــوند )بودر
 ، بازتابی از وضعیت مادی فرد نیســت و نوعی بازنمایی تمایلات فرد برای نمایش اســت )کلنر
1989: 74(. بر همین مبناســت که نظام مصرف معاصر بر پایه »منطق نشــانه« بنا شــده اســت. 
کالا دیگر شــیئی برای اســتفاده نیســت، بلکه رمزگان اجتماعی و دلالتی اســت که به‌واسطه آن 

.)45 :1981 ، یار تفاوت، سلیقه و جایگاه اجتماعی افراد بازتولید می‌شود )بودر

، رابطه میان شــیء و ســوژه نیز در دچــار دگرگونی بنیادین می‌شــود. او بر  یــار در اندیشــه بودر
این باور است که اشیاء در این جهان، دیگر ابزار بی‌طرف و منفعل در خدمت نیازهای انسانی 
یگران فرهنگــی و حاملان معنا بدل شــده‌اند. این دگرگونی، شــیء را  نیســتند، بلکــه خود بــه باز
درون نظامــی دلالتــی وارد می‌ســازد که در آن، اشــیاء به‌واســطه نقش نمادین و جایگاهشــان در 
، 1996: 63(. در ایــن نظــام، رابطــه  یــار ســاختار تفاوت‌هــای اجتماعــی مصــرف می‌شــوند )بودر
انســان و اشــیاء شکلی از تعامل فرهنگی و هویتی است. شیء به ابزار بازنمایی تبدیل می‌شود 
و ســوژه مصرف‌کننــده، از طریق انتخاب و اســتفاده خاص از اشــیاء، موقعیت خــود را در نظام 
، رابطــه‌ای وانموده  یار اجتماعــی و فرهنگــی بــه نمایش می‌گــذارد. این رابطه جدیــد، به‌زعم بودر
ی اجتماعی  ی و رمزگــذار یــرا نــه بر اســاس کنش‌های اصیــل، بلکه بر پایــه نشــانه‌پرداز اســت؛ ز

.)51 :1998 ، یار شکل می‌گیرد )بودر

کید می‌کند که در جامعه مصرفی، شیء از »چیز بودن« عبور می‌کند و به بخشی  یار تأ بودر
، اشیاء به‌مثابه کدهای فرهنگی عمل  از ساختار معنایی تمایز تبدیل می‌شود. در این ساختار
 ، می‌کنند و فرد با »مصرف آن‌ها«، عملاً به بازنمایی اجتماعی خود شکل می‌دهد. از این منظر
اشــیاء دیگر صرفاً در خدمت ســوژه نیســتند، بلکه خود بخشــی از فرآیند ساختن سوژه به‌شمار 

.)84 :1989 ، می‌روند )کلنر

نشانه، معنا و وانموده‌ها(6 

ی رادیکال از آن، رابطه میان نشــانه و  یار با الهام از نشانه‌شناســی ســاختارگرایانه اما با عبور بودر
ی برای بازنمایی واقعیت  ، نشانه‌ها دیگر ابزار واقعیت را دگرگون می‌سازد. در منظومه مفهومی او
نیســتند، بلکــه بــه نظامــی بســته و خودارجــاع بدل شــده‌اند کــه در آن معنــا به‌طور خودبســنده 
پاشــی رابطه مســتقیم میان نشانه و مرجع  تولید و بازتولید می‌شــود. این دگرگونی بنیادین، به فرو

می‌انجامد.
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ی دارد، امــا در قالبــی بســیار متفــاوت بــا آنچــه در  در ایــن نظــرگاه، نشــانه جایگاهــی محــور
گــر در زبان‌شناســی ســاختارگرایانه، خاصه در  یــف شــده اســت. ا نشانه‌شناســی کلاســیک تعر
، نشــانه از پیوند میــان دال و مدلول شــکل می‌گیرد و معنــا از تمایز  اندیشــه فردینــان دو سوســور
 ، یار با عبــور از این الگو ، 1916: 67(، بودر و تفــاوت درون نظــام زبانــی حاصل می‌شــود )سوســور

به‌سوی تحلیلی رادیکال‌تر از نشانه و معنا گام برمی‌دارد.

، نشــانه‌ها دیگر حامل معنا به شــکلی پایدار نیســتند. آنچه به‌جای ارتباط میان  در نگاه او
دال و مدلول می‌نشــیند، چرخه‌ای بســته از نشانه‌هاســت که به‌شــکل درونی و خودارجاع عمل 
می‌کنند. نشانه دیگر نه نشانی از چیز است، نه حامل مفهومی در پسِ خود. معنا در این فرآیند 
در نسبت با سایر نشانه‌ها ساخته می‌شود. به همین دلیل، معنا محصول نوعی گردش نمادین 
، 1994: 6(. معنا از هرگونه مرجع بیرونی گسســته شده است  یار در یک نظام فرهنگی‌ســت )بودر
و نشــانه‌ها تنها در دل زنجیره‌ای خودبســنده از ارجاع متقابل، تولید و بازتولید می‌شــوند. از این 
کم، معنایی را خلق می‌کند  ، معنا از وفور و انباشــت بی‌وقفه نشــانه‌ها پدید می‌آید. این ترا منظر
ی درونی نشــانه‌ها، در چرخش بی‌پایــان تصویرها و بازنمایی‌ها شــکل می‌گیرد. آنچه  کــه در بــاز
حاصــل می‌شــود، بازتابی پیوســته از معانی دیگر اســت که بــدون تکیه‌گاه بیرونــی، صرفاً از دل 

یکدیگر می‌جوشند.

بر این اســاس، مصرف به کنشــی نمادین تبدیل می‌شــود که در آن افراد با چینش نشانه‌ها، 
هویت خود را در فضای فرهنگی تعریف و تثبیت می‌کنند. مصرف نشانه‌ها، مصرف معناست 
و معنا، در منطق وانموده، پیوسته تولید، مصرف و بازتولید می‌شود، بی‌آنکه پیوندی با واقعیت 

.)151 :2001 ، یا نیاز داشته باشد )بست و کلنر

یار در نقد منطق سنتی مصرف، این پدیده را نظامی از دلالت‌ها می‌انگارد که کالاها در  بودر
چارچــوب آن به‌عنــوان نشــانه‌هایی معنا پیدا می‌کنند که موقعیــت اجتماعی، تفاوت فرهنگی 
، 1998: 61(. این نظریه، از دل پیوند میان تحلیل  یــار و ســبک زندگــی را بازنمایی می‌کنند )بودر
ساختارگرایانه نشانه و منطق تمایز اجتماعی بیرون می‌آید. بر این اساس، هر کالا حامل پیامی 
ینــش و ترکیب نشــانه‌ها، موقعیت خــود را در نظام  اســت. افــراد، هنــگام مصــرف، در واقع بــا گز
تمایزات اجتماعی تثبیت می‌کنند. این معنا در رابطه تفاوتی آن با دیگر کالاها مســتقر اســت. 
ارزش فرهنگی و اجتماعی یک کالا، تابع جایگاه آن در زنجیره دلالت است، نه الزاماً کاربردش 

.)102 :1996 ، یار )بودر
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شبیه‌سازی و مراحل چهارگانه بازنمایی(7 

ی، بنیــاد درک او از فرهنــگ پســت‌مدرن، رســانه و  ، مفهــوم شبیه‌ســاز یــار یــه بودر در کانــون نظر
واقعیــت معاصــر را شــکل می‌دهــد. ایــن مفهــوم، پاســخی رادیکال به این پرســش اســت که در 
، رســانه‌ها و بازنمایی‌هــا، چگونه می‌تــوان میان امر واقعــی و تصویر  جهانــی انباشــته از تصاویــر
یار بر این باور اســت که بازنمایــی در جهان معاصر  ، بودر آن تمایــز گذاشــت؟ پیــش از هر چیــز
دیگر ارجاعی به واقعیت ندارد. آنچه در رسانه، فرهنگ و مصرف با آن روبه‌رو هستیم، ساختِ 
، 1981، 6-7(. او بــرای تبییــن ایــن وضعیــت، رونــد  یــار واقعیــت از طریــق تصویــر اســت )بودر
ی  یخ‌نگار بازنمایــی و تصویرگــری را در قالــب چهار مرحله صورت‌بندی می‌کند کــه به‌نوعی تار

دگرگونی نشانه در نسبت با امر واقعی نیز هست:
• بازنمایــی یــا تصویــری کــه بازتابــی از واقعیــت اســت: در ایــن مرحلــه، تصویــر یــا نشــانه مســتقیماً 	

دارد؛  را  واقعــی  چیــز  از  نســخه‌ای  حکــم  نشــانه،  می‌دهــد.  ارجــاع  بیرونــی  واقعیــت  یــک  بــه 
تصویــری وفــادار کــه بــر نوعــی رابطــه نمایندگــی دلالــت می‌کنــد.

• یــف می‌کنــد: نشــانه هنــوز بــه واقعیــت ارجــاع دارد، 	 بازنمایــی یــا تصویــری کــه واقعیــت را تحر
، چیــزی از واقعیــت را نشــان  ی می‌شــود. تصویــر امــا ایــن ارجــاع دچــار انحــراف یــا دســت‌کار

ی یــا فیلترهــای فرهنگــی، بازآرایــی می‌کنــد. می‌دهــد، امــا آن را از طریــق ایدئولــوژ

• در 	 نیســت:  چنیــن  درحالی‌کــه  دارد،  واقعیــت  می‌کنــد  وانمــود  کــه  تصویــری  یــا  بازنمایــی 
اینجــا، نشــانه به‌گونــه‌ای رفتــار می‌کنــد کــه گویــی بــه واقعیــت اشــاره دارد، امــا در عمــل، مرجــع 

خارجــی‌اش تهــی شــده یــا دیگــر وجــود نــدارد. بازنمایــی، فقــط ادعــای واقعیــت دارد.

• بازنمایــی یــا تصویــری کــه هیــچ نســبتی بــا واقعیــت نــدارد و صرفــا درون خــود، معنــا می‌گیــرد: در 	
ایــن مرحلــه نهایــی، نشــانه در یــک نظــام خودبســنده بــه گــردش درمی‌آیــد. تصویــر نــه بازتــاب، 
نــه تحریــف و نــه وانمــودی از واقعیــت اســت؛ بلکــه خــودش واقعیــت تلقــی می‌شــود. ایــن همــان 

ی کامــل می‌نامــد. یــار آن را شبیه‌ســاز مرحله‌ای‌ســت کــه بودر

در مراحل فوق، حرکت از بازتاب واقعیت به ســاخت واقعیت کاملاً مشــهود است. آنچه در 
یار این وضعیت  مرحله نهایی اتفاق می‌افتد، زوال مرز میان »واقعیت« و »بازنمایی« است. بودر
که دیگر  یابی می‌کند، چرا را منحصر به بحران معنا نمی‌داند و آن را بحرانی هستی‌شناختی ارز

.)94 :1989 ، نمی‌توان گفت چه چیزی واقعی است و چه چیز تنها بازنمایی آن است )کلنر

، منطق بنیادین فرهنگ معاصر را شکل  یار ی، از نظر بودر بدین ترتیب اســت که شبیه‌ســاز
می‌دهد. فرهنگ رسانه‌ای، تبلیغات، گردش تصاویر در شبکه‌های اجتماعی و اساساً زندگی 
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روزمــره در وضعیــت پســت‌مدرن، همگی در چارچوب ایــن منطق قابل فهم‌انــد. تجربه آدمی از 
جهــان، بر اســاس مواجهه با بازنمایی‌هایی اســت که مســتقل از هرگونه واقعیــت بیرونی تولید و 

بازتولید می‌شوند.

فراواقعیت: منطق هستی‌شناختی شبیه‌سازی و زوال مرجعیت واقعیت(8 

فراواقعیت از جایی آغاز می‌شود که مرز سنتی میان واقعیت و تصویر فرو می‌ریزد و آنچه تجربه 
ی  می‌شــود، دیگر خودِ واقعیت نیســت، بلکه بازنمایی‌هایی اســت که از دل چرخه شبیه‌ســاز
ک، تجربه و بازنمایی جهان معاصر  برآمده‌اند. این مفهوم بازتاب دگرگونی بنیادی در شــیوه ادرا
اســت. در چنیــن وضعیتی، تصویــر به‌جای واقعیت می‌نشــیند و خودْ واقعیت تلقی می‌شــود. 
تصاویــر و نشــانه‌ها چنــان خودبســنده و انباشــته می‌شــوند کــه مرجــع بیرونــی خود را از دســت 
می‌دهنــد. بازنمایی‌هــا در مدار بســته رســانه‌ها و فرهنگ مصرفــی به گــردش درمی‌آیند. نتیجه 
ایــن فرآینــد، جهانی اســت کــه در آن، »امر واقعی« تنها در اثر تکرار و بازنمایی ســاخته می‌شــود 
 ، ، 1981: 6- 12(. به بیان روشــن‌تر یار یــار ایــن جهان را »واقعی‌تر از واقعیت« می‌نامد )بودر و بودر
گیر و نظام‌مند  آنچه در این جهان تجربه می‌شــود، محصول بازنمایی‌هایی اســت که چنان فرا

عمل می‌کنند که جای واقعیت را می‌گیرند.

، به‌نوعی با برداشــت لــکان از »امر واقعــی«1 نیز هم‌افق  یار یــه فراواقعیــت در اندیشــه بودر نظر
اســت. لــکان، در مقابــل دو ســطح خیالــی2 و نمادیــن3 کــه جهــان را از طریــق تصویــر و زبــان 
بازنمایی می‌کنند، از امری سخن می‌گوید که ورای نمایش‌پذیری است، به‌گونه‌ای که نمی‌توان 
یار نیز دقیقاً  آن را بیــان کــرد، نشــان داد یا به‌تمامی فهمیــد )لکان، 2007: 412-441(. تمرکــز بودر
در همین نقطه است: آنچه ما تجربه می‌کنیم، خود امر واقعی نیست، بل چیزی است که جای 
ی بازتولید شــده که به‌مثابه »خود واقعیت«  آن را گرفته اســت؛ یعنی تصویری از واقعیت به‌قدر
کیت وجودشــناختی نیز روشــن می‌شــود:  عمــل می‌کنــد. در این‌جــا، تفاوت فراواقعیت با شــکا
یار نشــان می‌دهد که واقعیت و خیال چنان  کیت، وجود واقعیت را نفی می‌کند، اما بودر شــکا
در هــم تنیــده شــده‌اند کــه دیگر تمایز میــان این دو ممکن نیســت. بدین ترتیب برحســب این 

.)13 :1981 ، یار منطق می‌توان گفت: »واقعیت، افسانه شده و افسانه، واقعیت« )بودر

1.  the Real
2.  Imaginary
3.  Symbolic
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نکتــه بنیادی‌تــر این‌کــه فراواقعیت فراتــر از وفور تصاویر یا نشــانه‌ها، تحولی هستی‌شــناختی 
اســت: تحــول در خودِ امکان تجربه واقعیت. در چنین جهانی، ســوژه دیگــر نمی‌تواند میان آنچه 
تجربه می‌کند و آنچه بازنمایی شده تمایز قائل شود. تجربه، از دل رسانه‌ها، تبلیغات، شبکه‌های 
اجتماعــی و الگوهــای فرهنگــی به‌شــکلی از پیش‌ســاخته درمی‌آیــد و در واقع، پیــش از آنکه رخ 
، : 102(. دیزنی‌لند مثال برجسته‌ای از این وضعیت  دهد، بازنمایی شده و معنا یافته است )کلنر
اســت. این ســرزمین، نه صرفاً بازنمایی تخیل، بل به‌گونه‌ای طراحی شده است که تجربه بیرون از 
یست واقعی از میان  آن نیز همانند نمایشی خیالین به‌نظر برسد. در واقع، تفاوتی میان تصویر و ز

.)23 :1981 ، یار برخاسته و هر دو در یک مدار نشانه‌ای، بازتولید می‌شوند )بودر

ی بر تجربه انســانی اســت. در  ، نشــانه ســلطه کامل شبیه‌ســاز یار فراواقعیت در تحلیل بودر
ایــن وضعیــت، حتی میل به دســتیابی بــه »امر واقعی« نیــز درون نظام وانموده‌ها حل می‌شــود. 
 ، گاه باشــند، درون جهانــی زندگــی می‌کنند کــه در آن تصویر ، بــدون آن‌کــه آ ســوژه‌های معاصــر
یار  مدل، کد و نشانه، به‌جای امر واقعی نشسته و آن را به حاشیه رانده است. بدین‌ترتیب، بودر
وضعیتــی را توصیف می‌کند که در آن »دیگر چیزی پشــت تصاویــر وجود ندارد«؛ جهانی که در 
آن بازنمایی‌هــا، واقعیــت را نه بازتاب می‌دهنــد و نه تحریف می‌کنند، بلکه به تمامی جایگزین 

.)13 :1981 ، یار آن شده‌اند )بودر

سبک زندگی به‌مثابه‌ وانمودگی(9 

ی‌ای بــا نشــانه‌ها تبدیــل شــده  ی و فراواقعیــت، ســبک زندگــی بــه بــاز در عصــر شبیه‌ســاز
اســت. افــراد از طریــق انتخــاب کالاهــا، شــیوه‌های پوشــش، فضاهــای مصرفــی و ســبک‌های 
ی  ارتباطــی، خــود را در شــبکه‌ای از دلالت‌هــا تعریف می‌کنند. در این شــبکه، نشــانه‌ها به ابزار
یختن مرز میان  ، 1998: 84(. بــا فرور یار ی تفاوت‌ و تمایز بدل شــده‌اند. )بودر بــرای برجسته‌ســاز
یســته، تبدیل بــه بازنمایی‌ای  ، ســبک زندگــی نیز به‌جــای بازتابــی از تجربه ز واقعیــت و تصویــر
می‌شــود که درون منطق رســانه‌ها، مد و فرهنگ مصرفی تعریف می‌گردد. افراد بر اساس کدها و 
مدل‌های فرهنگی زندگی می‌کنند. بدین‌ترتیب، تصویری که از زندگی ارائه می‌شود، نه بازتاب 
آن، بلکه جایگزین آن می‌شــود. جهانی شــکل می‌گیرد که در آن، تمایز میان بودن و وانمودن از 

.)12 :1981 ، یار میان می‌رود )بودر

یکی از جلوه‌های آشکار این فروپاشی در رابطه بدن، هویت و مصرف دیده می‌شود. در منطق 
یست طبیعی نیست، بلکه به پروژه‌ای برای بازنمایی اجتماعی تبدیل  وانموده‌ها، بدن دیگر بستر ز
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می‌شــود. بدن آرایش می‌شــود، اصلاح می‌شود، مدیریت می‌شود و به نمایش گذاشته می‌شود؛ نه 
بــر مبنای وجــود طبیعی خود، بلکه برای بازتاب نشــانه‌های خاصی از زیبایی، ســامتی، جوانی 
، 1989: 109(. هویــت فردی نیز در چنیــن وضعیتی از خلال مصرف نشــانه‌های  یــا منزلــت )کلنــر
فرهنگی و رسانه‌ای ساخته و بازسازی می‌شود. فرد، در پیوندی تنگاتنگ با نظام‌های مصرفی، از 

طریق بازسازی تصویری از خود درون نظام نشانه‌ها عمل می‌کند.

یج از مرجع واقعی خود  مفهوم وانموده در این منظومه، به معنای بازنمایی‌ای است که به‌تدر
فاصلــه گرفتــه و درنهایت، بدون نیاز به واقعیتی بیرونی به حیــات خود ادامه می‌دهد. وانموده، 
نشــانه‌ای اســت که وانمود می‌کند به چیزی بیرون از خود ارجاع می‌دهد، درحالی‌که تنها درون 
نظامی از نشــانه‌ها معنا می‌یابد. تجربه انســانی در جهان وانموده‌ها، دیگر بر اســاس رابطه‌ای با 
امــر واقعی تعریف نمی‌شــود، بلکه از رهگذر بازنمایی‌هایی تجربه می‌شــود کــه خود، جایگزین 

.)13 :1981 ، یار واقعیت شده‌اند )بودر

تبدیــل ســبک زندگی به پدیــده‌ای مبتنی بــر وانمودگی، در جهان معاصــر ابعادی به‌مراتب 
گر در تحلیل کلاســیک  یار یافته اســت. ا پیچیده‌تر و گســترده‌تر از صورت‌بندی‌های اولیه بودر
، فرهنگ مصرفی و رسانه‌های توده‌ای بسترهای اصلی تولید وانموده بودند، امروزه رسانه‌های  او
ی ســبک زندگی، این منطــق را به زندگی  ی‌هــای دیجیتال و اقتصاد الگوســاز اجتماعــی، فناور

روزمره افراد گسترش داده‌اند.

در این وضعیت، هویت فردی از رهگذر گزینش و ویرایش مداوم بازنمایی‌ها در رسانه‌های 
، روایت‌های شــخصی و ســبک‌های  اجتماعی ســاخته می‌شــود. افراد از طریق انتشــار تصاویر
یــف می‌کنند که از پیش با کدهــای مصرف فرهنگی  نمایشــی خــاص، خود را در چارچوبی تعر
و زیبایی‌شناســی رســانه‌ای تنظیم شده است. در واقع، زندگی پروژه‌ای برای بازآفرینی تصویری 
 ، یار یابــی و بازتولید قرار گیــرد )بودر از زندگــی اســت که باید پیوســته در معرض دیده شــدن، ارز

.)20 :1981

بــدن نیــز در ایــن منطق، بــه کالایی تبدیل شــده که باید بر اســاس اســتانداردهای زیبایی، 
ی  یم‌های غذایی و جراحی‌های زیبایی گرفته تا بدن‌ســاز تناســب و مد روز بازآرایی شــود. از رژ
و سبک‌های پوشش، بدن به رسانه‌ای برای بازنمایی موقعیت، جذابیت و موفقیت فردی بدل 
یتم‌هایی هستند  یستی، بلکه تابع الگور شده است. این بازنمایی‌ها نه برآمده از ضرورت‌های ز

.)112 :1989 ، که قواعد مصرف بدن را در سطحی نمادین و تصویری تعریف می‌کنند )کلنر
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، مصرف سبک زندگی خود به یکی از اصلی‌ترین صورت‌های مصرف فرهنگی  از سوی دیگر
ی، اینفلوئنســرها و صنایــع فرهنگی، ســبک‌های خاصی از  تبدیــل شــده اســت. برندهای تجار
زندگی را به‌عنوان الگوهای مطلوب بازنمایی می‌کنند که برای وانمودن به تعلق داشــتن به یک 
ی می‌آورد. در چنین شرایطی، مرز میان زندگی واقعی  طبقه، ســبک یا ســلیقه خاص به آن‌ها رو

و تصویر مصرفی از زندگی به‌شکلی بنیادی فرو می‌ریزد.

یــه وانموده‌ها، مــا را به ایــن نتیجه  بدیــن ترتیــب تحلیــل ســبک زندگــی معاصــر بــر پایــه نظر
یســته دیگــر از دل کنش‌هــای طبیعی و معنادار شــکل  ، تجربه ز می‌رســاند کــه در جهــان امــروز
نمی‌گیــرد و بازنمایی‌هــای رســانه‌ای و مصــرف نشــانه‌ها در این میــان دخیل‌اند. درواقــع فرد در 
ی بی‌پایان با نشــانه‌های زندگی ســاخته  جهانــی زندگــی می‌کنــد کــه در آن، معنــا، از طریــق بــاز

یج جای خود را به فراواقعیت وانموده می‌دهد. ی، واقعیت، به‌تدر می‌شود و در این باز

نقد چشم‌انداز بودریار در باب سبک زندگی10 (

یــه وانموده‌هــا نشــان می‌دهــد که ایــن نظریه، با  یــار در پرتــو نظر بازخوانــی انتقــادی دیــدگاه بودر
وجــود کاســتی‌ها و چالش‌های جــدی، همچنان یکــی از خلاقانه‌تریــن و مؤثرترین چارچوب‌ها 
برای تحلیل تحولات فرهنگی و ســبک زندگی در جهان پســت‌مدرن باقی مانده اســت. قدرت 
نظریه او بیش از هر چیز در جســارت فلســفی‌اش برای عبور از دوگانی‌های کلاســیک واقعیت 
، خاصه در تحلیل منطق  یار و بازنمایی و درک پویایی‌های فرهنگ تصویری نهفته است. بودر
ی  یستن و بازنمایی، افق‌هایی گشوده است که بسیار پاشی مرز میان ز مصرف، وانمودگی و فرو
از تحولات کنونی در فرهنگ دیجیتال و شــبکه‌ای، آن را تأیید کرده‌اند. در واقع، از رهگذر این 
ی نو برای فهم سازکارهای فرهنگی فراهم می‌آورد که نظریه‌های کلاسیک  چارچوب، چشم‌انداز

قادر به شناسایی آن نبوده‌اند.

، پیش‌بینــی او از ظهــور فرهنــگ رســانه‌ای فراگیــر و  یــار از مهم‌تریــن امتیــازات اندیشــه بودر
اقتصاد تصویری اســت. امروزه این پدیده‌ها در ســاختار شــبکه‌های اجتماعی، برندینگ هویتی 
یتمی زندگی به‌روشــنی قابل مشــاهده‌اند. در دورانی که سبک زندگی از دل  و بازنمایی‌های الگور
مضامین بصری، روایت‌های رســانه‌ای و جریان تصویر ســاخته می‌شــود، نظریه وانموده‌ها ابزاری 
قــوی بــرای درک این منطق فرهنگی فراهم می‌ســازد. به‌عــاوه، تمایز چهارگانــه بازنمایی و مفهوم 
فراواقعیــت، امــکان تحلیــل دقیق‌تــری از مرزهــای در حــال زوال میــان تجربــه و بازنمایــی را فراهم 

می‌کند؛ حال‌آنکه در سنت‌های فلسفی کلاسیک، این مرزها اغلب بدیهی انگاشته می‌شدند.
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یــار در عبــور از تقلیل‌گرایی‌هــای اقتصادمحــور و طبقه‌محــور  ، قــدرت بودر از ســوی دیگــر
نظریه‌هــای چپ‌گــرای کلاســیک و تمرکز بر فرهنگ، نشــانه و رســانه، گشــایش مهمــی در قلمرو 
فلسفه فرهنگ محسوب می‌شود. این نگاه به تحلیل پدیده‌هایی چون بدن، سلبریتی، مصرف 
ســبک زندگی و نمایش هویت در ســطحی بســیار دقیق‌تر و پویاتر از نظریه‌های پیشــین امکان 
می‌دهــد. به‌ویــژه در شــرایط معاصــر که سیاســت و اقتصاد نیز در بســتر بازنمایی و رســانه فهم 

می‌شوند، این چارچوب تحلیلی کارایی مضاعف پیدا می‌کند.

یار را می‌توان در حساسیت رادیکال او نسبت  نقطه قوت اساسی در منظومه فکری ژان بودر
بــه صورت‌بندی‌هــای نویــن فرهنگــی و دگرگونی‌هــای بنیادینــی دانســت کــه در بســتر فرهنگ 
ی از نظریه‌پردازان  تصویری، مصرف‌گرایی و رسانه‌های پست‌مدرن رخ داده‌اند. برخلاف بسیار
اجتماعــی که یا در چارچوب‌های ســنتی اقتصاد سیاســی باقی ماندند یــا صرفاً بر تحلیل‌های 
یار توانســت با ظرافتی نظــری، بر آن نقاطی از تجربه  جامعه‌شــناختی متعارف تکیه کردند، بودر
فرهنگی انگشت بگذارد که در نگاه نخست ممکن است پیش‌پاافتاده یا روزمره به‌نظر برسند، 

اما در عمل، حامل تحولی عمیق در نظام معنا، هویت و واقعیت‌اند.

بررسی انتقادی این نظریه، ضرورتی نظری است برای سنجش توانایی آن در تبیین مناسبات 
، امکانی  یار . در این راستا، تحلیل نقدهای مطرح‌شده علیه دیدگاه بودر پیچیده فرهنگ معاصر
 ، فراهــم مــی‌آورد تــا از یک‌ســو محدودیت‌هــای رویکــرد وانموده‌هــا آشــکار شــود و از ســوی دیگــر

یابی گردد. ظرفیت‌های بالقوه آن برای بازاندیشی در وضعیت سبک زندگی معاصر ارز

یار در تحلیل فرهنگ معاصر گشــوده اســت، نظریه  با وجود افق‌های نوینی که اندیشــه بودر
ی مواجه است که تأثیر آن را در میدان‌های  وانموده‌ها با محدودیت‌هایی جدی و گاه ساختار

نظری و تحلیلی تضعیف می‌کند.

الف( افراط در ایده وانموده و انکار امر واقعی

کیــد افراطی او بر  یار وارد شــده، تأ از بنیادی‌تریــن انتقاداتــی کــه بــه نظریه وانموده‌هــای بودر
یار با ترسیم جهانی که در آن نشــانه‌ها نه بازتابی از امر  گسســت نشــانه‌ها از واقعیت اســت. بودر
واقعــی، بلکه بازتولیدهایی خودبســنده از معنا هســتند، عملاً امکان هرگونــه ارجاع به حقیقتی 
بیــرون از نظــام نشــانه‌ها را منتفــی می‌کند. این دیــدگاه، رادیــکال صورت‌بندی شــده که به‌زعم 
یس، منجر به فروغلتیدن در نوعی نیهیلیســم فرهنگی می‌شود که  منتقدانی چون کریســتوفر نور
در آن، هرگونــه تمایــز معرفت‌شــناختی میــان واقعیــت و بازنمایــی از میان رفته و ســوژه مدرن از 

یس، 1990: 169(. امکان نقد و کنش معنادار محروم می‌گردد )نور
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گرچــه قــدرت تحلیلــی بالایــی در توصیــف وضعیــت  ، ا چنیــن خوانشــی از جهــان معاصــر
رســانه‌ها و فرهنگ مصرفی دارد، از منظر فلســفی با چالشــی اساسی روبه‌روست: فقدان هرگونه 
یار متهم می‌شــود  یابــی صحت، مقاومت یــا تغییر اجتماعی. بر این اســاس، بودر مبنــا بــرای ارز
گاهی  کــه بــا نفی وجود مرجع بیرونی، افزون بر این‌که درک امر واقعی را غیرممکن ســاخته، خودآ

گذار کرده است. ی بی‌پایان نشانه‌ها وا انتقادی را نیز به باز

ب( حذف سوژه کنشگر

پاشــی مــرز میان واقعیت و بازنمایی،  کید بر غلبه کامل منطق وانموده‌ها و فرو ، با تأ یــار بودر
عملاً جایگاهی برای کنش انتقادی، مقاومت اجتماعی یا امکان تحول معنادار باقی نمی‌گذارد. 
درواقع، نظریه وانموده‌ها سوژه را به موجودی منفعل در برابر گردش بی‌پایان نشانه‌ها فرو می‌کاهد 
، 1989: 104(. در این چارچوب، جامعه نه به‌مثابه میدان کشمکش‌های طبقاتی، مبارزات  )کلنر
فرهنگی یا مقاومت‌های خُرد، بلکه شبکه بسته‌ای از نشانه‌ها تصویر می‌شود که هرگونه امکانی 
یار را بــه دام نوعی جبرگرایی رســانه‌ای  یکــرد بودر بــرای تغییــر را از پیــش حــذف کرده‌اند. این رو
گاه و فعال نیســتند، بلکه تنها مصرف‌کنندگان  می‌افکند که در آن انســان‌ها دیگر ســوژه‌های آ
، از ارائه راهبردهایی برای  یار از یک‌سو منفعل نشــانه‌ها به شــمار می‌آیند. درنتیجه، تحلیل بودر
، خود بــه بازتولید نوعی بدبینی رادیکال  تغییــر وضعیت موجود عاجز می‌ماند و از ســویی دیگر

نسبت به هر امکان رهایی‌بخش در فرهنگ معاصر دامن می‌زند.

بی ج( کلی‌گویی و فقدان پشتوانه تجر

یار بسیار انتزاعی و بریده از داده‌های تجربی است. او جهان معاصر  منظومه فکری ژان بودر
ی و وانموده‌ها بر تمامی ســاحات زندگی  را به‌گونه‌ای ترســیم می‌کند که در آن، منطق شبیه‌ســاز
گاهی فــردی، همگی به‌صورت  ســایه افکنده اســت؛ گویی فرهنگ، سیاســت، مصرف و خودآ
تمام‌عیــار در ســیطره نشــانه‌ها و تصاویــر هســتند. ایــن تحلیــل هــم از تمایزهــای اجتماعــی و 
گون تجربه فرهنگی  یخی غفلت می‌کند و هم این امکان را از ما می‌گیرد که بین اشکال گونا تار

و تفاوت‌های بافتی تمایز قائل شویم )فدرستون، 1991: 67(.

، جهــان را به شــکلی یکنواخــت و همگن می‌بینــد. در این جهــان، به طبقه،  یــار یــه بودر نظر
یسته افراد در جوامع  قومیت، جنســیت و تنوع‌های فرهنگی اعتنا نمی‌شــود. درحالی‌که تجربه ز
مختلــف، لزومــا تابع منطق وانموده‌های رســانه‌ای نیســت. افــراد در مواجهه با الگوهای ســبک 
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کنش‌هــای چندگانــه، مقاومت‌هــای فرهنگــی یا  زندگــی، مصــرف، بــدن و بازنمایــی، همــواره وا
یــار را  شــکل‌هایی از بازتفســیر نشــان می‌دهنــد. نادیده‌گرفتــن ایــن پیچیدگی‌هــا، تحلیــل بودر
ی بیش‌ازحــد کلان و نظــری تقلیل می‌دهــد که توانایــی نفوذ به لایه‌هــای جزئی‌تر  بــه چشــم‌انداز

فرهنگ را از دست می‌دهد.

یــار عمدتــا فاقــد پشــتوانه‌های تجربــی، شــواهد میدانــی یا بررســی موردی  تحلیل‌هــای بودر
هســتند. او از طریــق اســتدلال‌های فلســفی و اســتعاره‌های نظــری، بــه تبییــن جهــان معاصــر 
ی از حوزه‌های مطالعات فرهنگی، تکیه‌بر داده‌های  می‌پردازد. این در حالی است که در بسیار
عینــی و بررســی‌های انتقــادی از تجربــه روزمــره، بخش لاینفک پژوهش به‌شــمار می‌آیــد. از این 
یار به لحــاظ نظــری چالش‌برانگیز اســت، مع‌الوصف از حیث  گرچــه تحلیل‌هــای بودر ، ا منظــر

تجربی ظرفیت محدودی برای تحلیل واقعیات زندگی روزمره دارد.

د( برداشت افراطی از نشانه و غفلت از فرآیندهای معناسازی

کیــد مفرط بــر خودارجاعــی نشــانه‌ها، تصویری از فرهنگ پســت‌مدرن ترســیم  یــار بــا تأ بودر
یخی گسســته‌اند. در این نگاه،  می‌کند که در آن نشــانه‌ها از هرگونه بســتر اجتماعی، زبانی و تار
نشانه، بیش از آنکه بازتابی از پیچیدگی ساختارهای فرهنگی باشد، تقلیل فرآیندهای ارتباطی 
یار با حذف زمینه ارتباطی و بســترهای تعاملی معنا، واقعیت زبان را  ی اســت. بودر و معناســاز
ی بســته نشــانه‌ای فــرو می‌کاهد که در آن دیگــر تفاهم، تأویل و گفت‌وگــو امکان‌پذیر  بــه یک باز
، 1986: 43(. نکته قابل توجه این اســت که معنا فرآیندی ســیال و گشــوده اســت  کو نیســت )ا
کش میــان ثبات و تحول شــکل می‌گیرد. برخلاف تصویر خشــک و خودبســنده‌ای  کــه در کشــا
یار از نشــانه ارائه می‌شــود، نشــانه‌ها همواره در شــبکه‌ای از روابط  ی بودر که در نظریه شبیه‌ســاز
اجتماعــی، متنــی و بینافــردی معنــا می‌یابنــد. در غیــاب ایــن شــبکه، نشــانه صرفــا بــه بازتاب 
 ، پاشــی ظرفیت انتقادی زبــان می‌انجامد. از این منظر ، به فرو خــودش تبدیل می‌شــود و این امر

ی خلاق در دل گفتمان‌های اجتماعی‌اند. یار بریده از امکان معناساز وانموده‌های بودر

یار از نشانه‌ها، تقلیل‌گرایانه و بیش‌ازحد انتزاعی است. او با  ، تحلیل‌های بودر از سوی دیگر
تبدیل همه مناسبات فرهنگی به گردش بسته وانموده‌ها، از درک پیچیدگی‌های معنا در بستر 
یسته بازمی‌ماند. تجربه زبان، بازنمایی و نشانه در جوامع انسانی، همواره درگیر تعامل با  تجربه ز

قدرت و تفاوت است و این عوامل، در چارچوب صلب وانموده‌ها ناپدید می‌شوند.
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هـ( فقدان راهبرد عملی و بن‌بست رهایی‌بخش

، غیبــت چارچوبــی  یــار یکــی از کاســتی‌های مهــم و بحث‌برانگیــز در منظومــه فکــری بودر
نظــری یــا عملــی بــرای مواجهه بــا جهانی اســت که خود بــا چیره‌دســتی آن را توصیــف می‌کند. 
، فراواقعیت و منطــق وانمودگی،  ، بــا وجــود هشــدارهای پرطنین درباره ســلطه تصویــر در آثــار او
ی روشــن برای کنش، رهایی یا حتی مقاومت نظری و سیاســی ترســیم نمی‌شــود. در  چشــم‌انداز
کید بر عقلانیت ارتباطی و نقش  مقایســه، چهره‌هایی همچون هابرماس )1984: 86-92(، با تأ
ی دموکراسی و کنش جمعی می‌گشایند. گرامشی  گفت‌وگوهای بین‌الاذهانی، افقی برای بازساز
یــه هژمونــی فرهنگــی، امــکان مقاومــت نمادین و تولیــد گفتمان‌های  )1971: 144-150(، بــا نظر
بدیــل حتی در دل ســاختارهای ســلطه را برجســته می‌کنــد. مارکــوزه )1964: 56-63(، با وجود 
گاهی انتقادی فرد  نقــد بنیــادی‌اش به جامعه مصرفــی، همچنان به ظرفیت زیبایی، تخیــل و آ
یــه انتقادی، بــر پیوند  بــرای رهایــی بــاور دارد. فریــزر )1997: 15-21( بــا بازخوانــی معاصــر از نظر
ی می‌کند. باومــن )2000: 82- عدالــت اجتماعی، بازشناســی فرهنگی و کنش سیاســی پافشــار

87(، علی‌رغم نگاه انتقادی‌اش به ســیالیت مدرن و منطق مصرف، امکان بازاندیشــی اخلاقی 
ی روابط انسانی را منتفی نمی‌داند. و بازساز

، چنین امکانی  ی، نشانه و تصویر ، با تســلط بی‌وقفه منطق شبیه‌ســاز یار اما در منظومه بودر
از اساس منتفی است. فراواقعیت، به‌گونه‌ای تمام‌قد، جای واقعیت را اشغال می‌کند و در این 
ی افق انتقادی.  جهان، نه جایی برای عاملیت باقی می‌ماند، نه برای مقاومت و نه برای بازساز
بدین‌سان، نظریه وانموده‌ها به‌جای آنکه به گفتمانی انتقادی برای تغییر بدل شود، به تصویری 
گاهی تنزل می‌یابد. این بن‌بســت نظری، گرچه گاه  یک از افول معنا، تجربه و خودآ ایســتا و تراژ
عمیق و تکان‌دهنده است، دقیقاً به همین دلیل، توان مداخله نظری و سیاسی خود را محدود 
یار در تحلیل ســبک  می‌ســازد و پرسشــی اساســی دربــاره امکان کاربســت عملــی اندیشــه بودر

زندگی معاصر باقی می‌گذارد.

نتیجه‌گیری

یار  یــه وانموده‌هــا در نســبت بــا مفهوم ســبک زندگی به دســت می‌آید کــه بودر از تحلیــل نظر
در افــق اندیشــه پســت‌مدرن، یکــی از دقیق‌تریــن و رادیکال‌تریــن تبیین‌ها از دگرگونــی بنیادین 
ی  یســتن در جهان معاصر را ارائه کرده است. سبک زندگی در این خوانش، به ساختار ســبک ز
نشــانه‌ای و بازنمایی‌محــور بــدل شــده اســت کــه در آن، معنــا از دل گــردش تصویرهــا، کدهــا و 
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یــار امکان تحلیــل دقیق‌تری از منطق  ، نظریه بودر وانموده‌هــا تولید می‌شــود. در این چشــم‌انداز
نمادیــن ســبک زندگــی در دوران ســیطره رســانه، شــبکه‌های اجتماعــی و مصــرف فرهنگــی 
ی، فراواقعیت و وانمودگی، ابــزار تحلیلی نیرومندی  فراهــم می‌ســازد. مفاهیمی چون شبیه‌ســاز
بــرای فهــم پیونــد میان بــدن، هویــت، مصــرف و بازنمایــی در اختیار پژوهشــگر قــرار می‌دهند؛ 
یــه گفتــه شــد، ایــن چارچــوب هرچنــد از نظــر توصیفی و  یابــی انتقــادی نظر امــا چنان‌کــه در ارز
نمادشــناختی قدرتمند اســت، در مواجهه با مسائل مرتبط با عاملیت، مقاومت، تنوع فرهنگی 
یار از ســبک زندگی، از ظرفیت بررسی  و تحول اجتماعی، دچار محدودیت اســت. تحلیل بودر
ی معنای زندگی در بســترهای  یســتن و امکان بازســاز تفاوت‌های زمینه‌ای، شــکل‌های بدیل ز

غیررسانه‌ای یا غیرشهری فاصله می‌گیرد.

البته این کاستی‌ها نه دلیلی بر رد نظریه، بلکه ضرورتی برای بازخوانی انتقادی و تکمیل آن 
است. در جهانی که سبک زندگی بیش از پیش به نظامی از وانمودگی و مصرف نشانه‌ای بدل 
یار با دیگر نظریه‌های جامعه‌شناســی فرهنگی، نظریه  شــده اســت، تلفیق شــبکه مفهومی بودر
یســتن پســت‌مدرن  ی اجتماعی، می‌تواند افق‌هایی تازه برای فهم پیچیدگی ز کنــش یا روانــکاو
، درک ســازکارهای نمادین این وضعیت و بازاندیشــی در نسبت میان  فراهم آورد. ضرورت امروز
مصرف، معنا، بدن و هویت است. نظریه وانموده‌ها، با وجود محدودیت‌هایش، همچنان نقطه 

عزیمت ارزشمندی برای این بازاندیشی فراهم می‌کند.

سرانجام این‌که از منظر روش‌شناختی، یکی از مسیرهای بکر برای پژوهش‌های آتی، تلفیق 
یکردهای تجربی در مطالعات سبک زندگی و مصرف فرهنگی  یار با رو چارچوب مفهومی بودر
ی اســتوار اســت، ظرفیــت بالایی  یــه وانموده‌هــا بــر بنیانی فلســفی و اســتعار گرچــه نظر اســت. ا
برای ترجمه به شــاخص‌های تجربی در زمینه‌هایی چون رســانه، بدن، مد، فضاهای دیجیتال 
یتم‌هــای نمایش  و بازنمایی‌هــای بصــری دارد. بررســی میدانــی تجربه افــراد در مواجهــه با الگور
هویــت در شــبکه‌های اجتماعــی، مطالعه ســبک‌های مصرف برنــد به‌مثابه نشــانه‌های تمایز و 
، از جمله محورهایی هســتند  ی تصویــری معاصر تحلیــل زیباشــناختی بــدن در بســتر ایدئولوژ
یســته  ی مؤثر در فهم واقعیت‌های ز یار را از ســطح تبیین انتزاعی به ابزار که می‌توانند نظریه بودر
نزدیک‌تــر کننــد. چنین ترکیبــی، علاوه‌بر ارتقای دقــت تحلیلی، امکان نقد زمینه‌مندتر ســبک 

زندگی پست‌مدرن را نیز فراهم خواهد آورد.
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